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The meaning of life is one of the greatest concerns of the contemporary human, a 

concern necessitated by suffering, daily life, emptiness, mortality, etc. Søren 

Kierkegaard considers the selection of one of the three stages of human existence to 

be the first and most significant decision for every individual, and believes that a leap 

from the stages of goodness and morality to the stages of faith is what can calm a 

person in the midst of sufferings and hardships and give meaning to his existence. 

Allameh Tabatabai, using Quranic verses as support, believes in two spheres, the 

worldly and the hereafter, and considers the choice of religion in the hereafter to be 

the source of one’s life’s significance. This research aims to determine the stages of 

human life, including “Worldly esthetic,” “Worldly morality,” “Worldly religion,” 
and “Otherworldly religion.” The terms “otherworldly esthetic” and “otherworldly 

morality” are also defined within the “otherworldly religious” category. Another 
result of this research is the distinction between “worldly religion” and “hereafter 
religion”: in “worldly religion,” a person may adhere to religious rituals, but because 

he performs rituals with worldly objectives, he reaches a dead end in this area. The 

universe will be plagued by absurdity. Using a library of written documents and a 

descriptive-analytical data processing method, this study compared the meaning of 

life from the perspectives of these two philosophers. 
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 ها:   کلیدواژه
اگزیستانسیالیسم، پوچی، علامه 

یرکگور، معنای  بایی، کیطباط
 زندگی.

ها، روزمرگیی، پیوچی، میرگ و... ریرور  آ  را      های بشر امروز است که رنج ترین دغدغه معنای زندگی، یکی از بزرگ
ترین انتخاب هر  ها را اولین و مهم یرکگور با ترسیم سه ساحت در زندگی انسا ، انتخاب یکی از آ  طلبد. سور  کی می

ها  تواند فرد را در دل رنج های حسانی و اخلاقی به ساحت ایمانی است که می د است جهش از ساحتداند و معتق فرد می
ها آرام کند و زندگی او را معنا بخشد. علامه طباطبایی با استعانت از آیا  قرآ ، قائل به دو سیاحت دنییوی و    و سختی

های  داند. نتیجة این پژوهش، شناخت ساحت اخروی است و انتخاب دین در ساحت اخروی را معنابخش زندگی فرد می
اسیت. دو سیاحت   « دینیی اخیروی  »و « دینیی دنییوی  »، «اخلاقی دنیوی»، «حسانی دنیوی»زندگی انسا ، به ساحت 

شیود. نتیجیة دیگیر ایین پیژوهش،       تعریف میی « دینی اخروی»نیز ذیل ساحت « اخلاقی اخروی»و « حسانی اخروی»
هرچند فرد پایبند به مناسی   « دینی دنیوی»است که در ساحت « دینی اخروی»و « دینی دنیوی»تفاو  میا  ساحت 

بست دنیا دچار پوچی خواهد شد. ایین پیژوهش بیا     پردازد، در بن دینی است، چو  با اهداف دنیوی به انجام مناس  می
بیه تطبییم معنیای    تحلیلیی  -پردازی توصیفی ای از اسناد نوشتاری و روش داده صور  کتابخانه آوری اطلاعا  به جمع

 پردازد. زندگی از منظر این دو اندیشمند می

(. مطالعه تطبیقی معنای زندگی از منظر سور  کرکگور و علامه طباطبایی. فصلنامه علمی 2254سجادی، سید مرتضی؛ آخوندی، مجتبی؛ انعامی، وحید. ): استناد

 https://doi.org/10.22059/jstmt.2023.354069.1586 . 252-22 (:(:2)25های اجتماعی متفکرا  مسلما ،  نظریه
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 25برکگور و علامه طباطبایی  مطالعة تطبیقی معنای زندگی از منظر سو  کی

 

 

 مقدمه. 1
آ  را هدف زندگی  ،اند. برخی همچو  کیث وارد اصطلاحی است که اندیشمندا  معانی مختلفی برای آ  درنظر گرفته ،معنای زندگی 

این دنیا ارزش اند که آیا زندگی در  ( و برخی همچو  آلبر کامو آ  را پاسخ به این سؤال دانستهWard, 2000: 26) اند درنظر گرفته
سؤال از معنای زندگی، اندیشمندا  زیادی را به خود مشغول کرده است تا در چارچوب تفکرا  خود، معناداری یا  .زیستن دارد

 زندگی انسا  را تبیین و تفسیر کنند. معنایی یب
اگزیستانسیالیست به بررسی اگزیستانسیالیسم در کنار پوزیتیویسم، یکی از دو مکتب تأثیرگذار قر  بیستم است. فیلسوفا  

پردازند. مفاهیم رایج در این اندیشه شامل بحرا  وجودی، ترس و  وجودی انسا  می ارزش های مرتبط با موروع معنا، هدف و پرسش
یرکگور فیلسوف  (. سور  کیSolomon, 1974: 1-2ارطراب در مواجهه با دنیای پوچ و همچنین اصالت، شجاعت و فضیلت است )

 ,Burgwinkle:2011 585– ;593) شود دانمارکی، پدر این مکتب شناخته می سیالیست و روشنفکر پروتستا  مذهباگزیستان

Swenson, 2000: 11 .)عنوا  ی   شناخت اندیشة این متفکر در کنار شناخت متفکر بزرگ مکتب شیعه یعنی علامه طباطبایی به
این دو فیلسوف  ید راهی به دریچة معنا برای انسا  باز کند. در این مقاله آراتوان شناس تأثیرگذار می مفسر، فیلسوف، عارف و اسلام

 یگیرد. همچنین تضارب آرا میمورد بررسی تطبیقی، تحلیلی و انتقادی قرار « معنای زندگی»نامدار مسلما  و مسیحی در مسئلة 
اطب اعطا کند. ویژگی بارز هردو متفکر این است که تواند نگاهی نو به مسئلة بحرا  وجودی و معنای زندگی انسا  به مخ ها می آ 

تواند  یافتی است و می ست که کدام نگاه دینی در واقعیت دستا اندیشند. اما سؤال اینجا هردو از نگاه دین به معنای زندگی بشر می
 .زندگی انسا  را معنا بخشد

ست و فرد انسانی همیشه به دنبال معنا در بیرو  ا یت اویرکگور، انسا  دارای حقیقتی است که این حقیقت هما  فرد در نگاه کی
داند و بر این باور است که زندگی معنادار هما  ایما   داد  فرصت می و هرگونه تعلل در زندگی را موجب ازدستااز خود است. 

کند  رای انسا  ترسیم میکند. وی سه مرحله را ب شورمندانه است که انسا  را به حرکت برای رسید  به ی  هدف معین متعهد می
سوی هدف خود حرکت  سنجد و به نگرد و رفتار و زندگی خود را نسبت به آ  نگاه می که انسا  در پرتو آ  مراحل به زندگی می

، تمام توجهش معطوف به خواست دل است. اما با انتخاب نگاه آ کند. اولین نگاه، نگاه زیباشناختی است که فرد با انتخاب  می
ست. و سوم نگاه دینی است که فرد با انتخاب آ ، تمام توجهش را ا ها تمام توجه فرد انسانی به دیگرا  و خیر و شر آ  اخلاقی،

زندگی وقتی  ،واجست. به عقیدۀ  زیست و معنای زندگی را در آ  می یرکگور خود دیندارانه می داند. کی معطوف به خواست خدا می
. او ایما  را مخالف و است نما دلدادگی محض به امری محال ،کند و روایت او از مؤمنانه زیستنشود که مؤمنانه زندگی  معنادار می

و، روایت مرسوم کلیسا در عصر خود، که ایما  را امری عقلانی و آسا  درنظر ادانست. به همین خاطر به عقیدۀ  برتر از عقل می
 کاهد. ایما  را به ی  اقدام آسا  و عقلانی فرومی ،آلود رنج زیرا ماجرای ؛گیرد، زندگی را از پوچی نجا  نخواهد داد می
.. .طور اخلاقیا  و و سایر آثار خود، از نظریة فطر ، برای اثبا  خدا، معاد و نبو  و همین زا یالمعلامه طباطبایی در تفسیر  

شده است. علامه در  آفریدهآ   اساسا  بربه فطرتی است که انس یتوجه بیای که گویا ریشة تمام مسائل،  گونه کند؛ به استفاده می
و این سعاد  را مطلوب فطری انسا  اداند.  سورۀ روم، دین را سنت زندگی و تنها راه رسید  به خوشبختی و سعاد  می 55تفسیر آیة 
شود و تنظیم جهت  یعقل م ةوسیل اثبا  خدا، معاد، نبو  و امامت به سببتوجه به فطر   ،از منظر علامه ؛ بنابراینکند قلمداد می

حرکت براساس دین که فطر  انسا  بر آ  بنا نهاده شده است، معنابخش زندگی انسا  است که سعاد  و خوشبختی را برای انسا  
کند. عقل در نگاه علامه، به عقل عملی و عقل  داند که او را از سایر حیوانا  جدا می ای در انسا  می و عقل را خصیصهازند.  رقم می
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باید پرورش یابد تا در مسیر هما  فطرتی که پس شود که قوۀ تشخیص خیر و شر و حم و باطل در انسا  است.  تقسیم می نظری
برد و آ  را مورد توجه قرار  خلقت انسا  بر آ  است، قرار گیرد. تنها در این صور  است که انسا  به سعاد  حقیقی خود پی می

ترین هدف این پژوهش، دستیابی به راهی است که  شود. مهم امیال نفسانی، عقل نامیده نمی تعقل و تفکر تحت تأثیر گرنهو ؛دهد می
تواند  طور این پژوهش می براساس آ  بتوا  ارطراب و استرس، ترس از آینده و حز  و اندوه گذشته را در خود از بین برد. همین

وی نیازهای فرد و معنابخش زندگی او باشد. مراجع به تعریف ی  مدل سب  زندگی باشد که پاسخگ رسید  ای برای مقدمه
خواهند که زندگی خود را با رشد روحی و  اندیشند و می کرد  می که به زندگی هستندهایی  همة انسا  ،کننده از این تحقیم استفاده

صلاح در  شند، همة مراجع ذیتوانند استفادۀ شخصی داشته با ت  افراد می شخصیتی خود و دیگرا  همراه سازند. علاوه بر اینکه ت 
توانند از نتایج این پژوهش در اصلاح روند  های مذهبی و... می ها همچو  آموزش و پرورش، هیئت جوامع مختلف برای تربیت انسا 

 تربیتی خود استفاده کنند. 

 پیشینه و روش تحقیق. 2
اند. در خصوص  و الحادی و... به معنای زندگی پرداخته مکاتب مختلفی همچو  نهیلیسم، مارکسیسم، اگزیستانسیالیسم الهی ،در غرب

ای از معنای زندگی پرداخته است. اما  نامه وجود دارد که هرکدام به جنبه پایا  و آثار زیادی در قالب کتاب، مقاله ،معنای زندگی
 کنیم: ها اشاره می اند که به برخی از آ  هرا مطالعه کرد  این موروع ابعضی از محقق ،صور  اخص به

 ؛(2525. معنای زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی )خلیلی، 2
 ؛(2525. معنای زندگی از منظر سید محمدحسین طباطبایی )دیانی، 4

 ؛(2524. بررسی تطبیقی معنای زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی و والتر ترنس استیس )مولوی، 5

 ؛(2524مملکت،  یبروان یرد قرآ  کریم )عسکر. معنای زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی با رویک2

 ؛(2525. معنای زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی و سارتر )عزتی شعار، 0

 ؛(2520. مکتب رنج )نصرتی، 3

 ؛(2522داورنیا،  و یرکگور )واتکین . مرگ از نگاه کی8

 ؛(2520یرکگور، ویتکنشتاین و پلانتینگا )اکبری،  گروی؛ نظریا  کی . ایما 2

 ؛(2520یرکگور )نصرتی،  . عقل و ایما  از نظر سور  کی25

 ؛(2523حسینی شاهرودی،  و یرکگور )نجفی . بررسی تطبیقی رابطة معنای زندگی با فطر  از نگاه علامه طباطبایی و کی22

 .(2520علیزمانی،  و یرکگور )مروی . رهیافتی نو در مسئلة معنای زندگی در نظر کی24
صور  تفصیلی در اندیشة علامه  گرفته تاکنو ، پرداختن به معنای زندگی به های صور  رو نسبت به پژوهش امتیاز پژوهش پیش

یرکگور و مقایسة مسیحیت با اسلام از منظر این دو شخصیت و تأثیر مثبت یا منفی آ  بر معنای زندگی است. امتیاز  طباطبایی و کی
آوری  ای تلفیقی، منابع جمع صور  آمیزه ست. روش تحقیم در این نوشتار بههای قبل ا بخشی به پژوهش دیگر این مقاله، عمم

 پردازی، توصیفی و تحلیلی است. ای از اسناد نوشتاری و روش داده صور  کتابخانه اطلاعا  به
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 . مفهوم شناسی3

 . زندگی3-1
جموعة عمر انسا ، از تولد تا مرگ را زندگی زندگی ظاهری هر انسانی از تولد تا مرگ است. علامه طباطبایی م ،زندگی از منظر عرف

و با تکیه ا(. 22 :2، ج 2525نامد که توأم با شعور و فعل ارادی است و نظیر یا شبیه آ  در سایر حیوانا  نیز وجود دارد )طباطبایی،  می
 ها دچار انسا  ( و452 :4، ج 2525در چارچوب دنیا باشد، متاع غرور است )طباطبایی،  فقطکند که زندگی اگر  به آیا  قرآ  تأکید می

؛ پندارند دارایی خود ناراری هستند و آ  را کم میاز رغم داشتن رفاه،  به این معنا که علی .شوند تنگی معیشت )معیشتاً رنکاً( می
ستگی و ارطراب، برند و جز غم و اندوه، ترس و خ داد  آنچه دارند به سر می دائماً به خیال آرزوهای خویش و ترس ازدست بنابراین

داند که اعمال شایستة  را زندگی حقیقی می« حیا  طیبه» او(. در مقابل، 440 :22، ج 2525د داشت )طباطبایی، ننصیبی برنخواه
 (.522 :24، ج 2525انسا  به ابدیت و بقا وصل شود. این امر مستلزم همراهی عمل نی  با ایما  به الله و معاد است )طباطبایی، 

 ,Kierkegaardیرکگور هما  انتخاب انسا  است. اولین انتخاب هر انسانی نیز انتخاب ساحت زندگی است ) گاه کیزندگی در ن

 ترین کار در زندگی خودشناسی است. مهمو  است یرکگور معتقد است شناخت خود، زمینة انتخاب (. کی201 :2000

 . معنا3-2
  بر این باورند که خدا جها  را آفریده است و از این کار هدفی داشته است. همچنین اند. خداباورا معنا را به معانی مختلفی تفسیر کرده

 :2524والتر،  ؛Ward, 2000: 26-30یابند ) ها معنا و هدف خود را برای زندگی در هدف خداوند از خلقت می عقیده دارند که انسا 
 (.Metz, 2007: 1شود ) ارزش قلمداد می در نهیلیسم زندگی غایتی ندارد و بی .(225

گرایانة جرمی بنتام و جا  استوار  میل، معناداشتن زندگی به شادی و لذ  تفسیر و درست و غلط برمبنای گرایش  در تفکر فایده
ترین خیر  بزرگ»گرایی، دستیابی به  (. هدف کلی و نتیجة ایدئال فایدهMill, 2002: 239به شادی یا گرایش به عکس آ  معنا شد )

 (.Freeman et al., 2004: 163-173است )« عنوا  نتیجة نهایی رفتار انسانی ین تعداد بهبرای بیشتر

 های فردی دخیل در تفسیر معنای زندگی . ویژگی4

 . آزادی و اختیار4-1
انسا  را و جها  درو  اپذیرد.  های زندگی می عنوا  ی  ویژگی در درو  هر فرد برای انتخاب یکی از ساحت یرکگور، آزادی را به کی 

 فرما داند. در مقابل جها  درو  انسا ، جها  خارجی وجود دارد که قانو  علیت بر آ  حکم دارای اختیار تام و خالی از قانو  علیت می
شود  فرما بود، آزادی محدود می جمع نیست. به همین خاطر هر جا قانو  علیت حکم معتقد است قانو  علیت و آزادی قابل علامهست. ا

یکی از  ،یرکگور معتقد است هر انسانی با توجه به خصایص خودش ی  گزینش بزرگ دارد که در آ  قیقت آزادی نیست. کیو در ح
 (.Kierkegaard, 1983: 30-150) کند های زندگی را انتخاب و سایر اعمال و رفتارش را مطابم این الگوی کلی تنظیم می ساحت

داند. اما تفاو   و نیز این ویژگی را ممیز انسا  با سایر موجودا  میاار برای انسا  است. علامه طباطبایی نیز قائل به آزادی و اختی
بیند و در جها  درو  انسا  نیز قانو   یرکگور در این است که علامه میا  قانو  علیت و اختیار انسا  منافاتی نمی نگاه علامه با کی
 گزیند. ها یکی را برمی کشد و از میا  آ  نسا  و قانو  علیت به تصویر میچهار حالت میا  اختیار ا وداند. ا علیت را جاری می

 ؛. اختیار تام بر جها  درو  انسا ، حاکم است و قانو  علیت وجود ندارد2
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 ؛دشو ولی ررور  علی و معلولی در جها  درو  انسا  انکار می ،. قانو  علیت نیز وجود دارد4
حساب باشد. درنتیجه رابطة میا   داند که صدور فعل از انسا ، تصادف کور و کر و بی م این میعلامه طباطبایی این دو فرض را مستلز

 رود که مساوی با نفی اختیار از انسا  است. اراده و فعل از بین می
این فرض را نیز  وا . ...یعنی ارادۀ من مبتنی بر ی  ارادۀ دیگر و آ  اراده مبتنی بر دیگری و ؛. اختیار مبتنی بر مقدما  اختیاری باشد5

 ؛دانند مستلزم تسلسل و محال می
 . اختیار مبتنی بر ررور  علی و معلولی باشد.2

توجیه است  زیرا در این صور  است که تأثیر و فایدۀ تربیت و تعالیم اخلاقی قابل ؛داند پذیرش می همین فرض را قابل فقطعلامه 
به  زیر گذاشتن آیا  علامه با کنارهم .(238-230 :5، ج 2532تسلسل )طباطبایی،  شویم یا و براساس بقیة نظرا  یا دچار تصادف می

. (22 :2، ج 2532این اختیار مستند به مشیت الهی است )طباطبایی،  دوم،کند که اولاً انسا  دارای اختیار است و  این نکته اشاره می
 ؛حم داوری خواهد شد ها( صادر شود، به که فرما  خداوند )برای مجازا  آ  نگامیو ه :(82 )غافر: «فَإِذا جاءَ أَمرُْ اللَّهِ قُضیِ بِالْحمَِ»
محض اینکه گوید موجود  فرما  نافذ او چو  ارادۀ خلقت چیزی کند به :(24)یس:« و ُکیقُولَ لَهُ کنْ فَیئاً أَ ْ یإِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَ»

(: این 55و  42 )الدهر:« شاءَ اللَّهُیلًا وَ ما تَشاؤُ َ إلَِّا أَ ْ یرَبِّهِ سَبِ یذْکرَۀٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إلِإِ َّ هذِهِ تَ» ؛باش بلافاصله موجود خواهد شد
سوی خدای خود پیش گیرد. و شما )کافرا  راه حم را(  آیا  پند و تذکری است، پس هر که )سعاد  و حسن عاقبت( بخواهد راهی به

مَ. وَ ما تَشاؤُ َ یسْتَقِینَ. لِمَنْ شاءَ مِنْکمْ أَ ْ یإِ ْ هُوَ إلَِّا ذِکرٌ لِلْعالمَِ»)و به قهر شما را به این راه بدارد( و خواهید مگر خدای بخواهد  نمی
از شما (: این )قرآ  عظیم( جز پند و نصیحت اهل عالم هیچ نیست، تا هر که 42و  42و  48 )تکویر: «نَیشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالمَِیإلَِّا أَ ْ 

خواهید مگر خدای آفرینندۀ عالم  پرستی و سعاد  ابد( پیش گیرد و شما )کافرا  راه حم را( نمی بندگا  بخواهد راه راست )حم
 بخواهد. 

ولی علامه طباطبایی آزادی جها  درو  انسا   ،داند یرکگور عالم درو  انسا  را عالم آزادی و خالی از قانو  علیت می بنابراین کی
 پذیرد. نی بر ررور  علی و معلولی میرا مبت

توا  به این نکته نیز اشاره کرد که جها  درو  انسا  چیزی جدا از جها  بیرو  از وجود انسا   یرکگور می در نقد دیدگاه کی
ی ها گونه که جها  درو  انسا  ولی برای غیر من جها  خارج است. هما  ،که جها  درو  من برای من درونی است چرا ؛نیست

اگر خالی از قانو  علیت باشد لازم است جها  درونی از جهتی خالی از علیت و از  ،شود دیگر برای من جها  خارجی محسوب می
 جهتی مبتنی بر ررور  علی و معلولی باشد.

 . عقل و ایمان4-2
دارند. در نگاه وی قهرمانا  ساحت داند که هیچ ارتباطی به یکدیگر ن یرکگور عقل و ساحت ایما  را دو ساحت کاملاً متباین می کی

ها اصلاً یکی نیست. سقراط  دهند، ارزش کار آ  ظاهر مشابهی با قهرمانا  ساحت ایمانی انجام می عقلانی و اخلاقی هرچند کارهای به
توانند با نیروی  کنند می اما گما  می ،اند یرکگور قهرمانا  ساحت عقل و اخلاق هستند که به رعف خود آگاه و آنتیگونه از نظر کی

توانند بدو  هیچ  کنند می کنند و خیال می اراده و روشنفکری بر آ  رعف چیره شوند. در این هنگام به خودکفایی عقلی باور پیدا می
بلکه ممکن  ،تنها با ملاک عقل ثابت نیست ای است که نه گونه یرکگور به عامل دیگری بر رعف خود غلبه پیدا کنند. ایما  از نظر کی

یرکگور عقل و  داند. کی که عقل آ  را ممکن نمی درحالی ؛یکی از متعلقا  ایما  مسیحی است ،هم نیست. آموزۀ تجسد در مسیحیت
 ؛داند بخش معرفت می و ایما  را یگانه الهام ،بیند و در تقابل میا  عقل و ایما ، عقل را فاقد اعتبار ایما  را همیشه در تنافی هم می
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خاطر  اهیم در جریا  ذبح فرزندش، میا  امر عقلانی و اخلاقی یعنی سرنبرید  فرزند و امر ایمانی یعنی برید  سر بهگونه که ابر هما 
 به این ترتیبکه عقل از فهم این مطلب عاجز است.  درحالی ؛کند سرسپرد  به دستور الهی و ایما  به آ ، دومی را انتخاب می

پسند بیا  کنیم، در حقیقت آ  را به مرحلة اخلاق تنزل  فهم و عقل ای قابل گونه ت را بهیرکگور معتقد است اگر دینداری مسیحی کی
به « شهسوار ایما »آ  را در نقش  ولرز ترسداند که در کتاب  ایما  را امری خردستیز میاو  .(Kierkegard, 1992: 568ایم ) داده

 گیرد. قرار می «گرایا  افراطی ایما »کشد. به همین خاطر در زمرۀ  تصویر می
، علاوه بر آ  التزام عملی به مقتضا و وبلکه به عقیدۀ ا ،داند علامه طباطبایی، ایما  را صرف علم و یقین به حقانیت چیزی نمی

(. جنس وحی و ایما  را از جنس عقل و 402-402 :22، ج 2525گرایش قلبی به مؤدای آ  نیز از التزاما  ایما  است )طباطبایی، 
بیند و در اندیشة  گونه اختلافی نمی و میا  عقل و ایما  هیچاها فرق دارد.  اما شعوری مرموز که با شعور معمول انسا  ،اندد شعور می

صراحت نظر عقل را امضا کرده و به آ  حجیت داده است. ایما  در نظر علامه، نتیجة تفکر و تعقلی است که خداوند در  ، قرآ  بهوی
بنابراین ایما ، مشتمل بر علمی است که نتیجة فرایند تفکر و  ؛ستا ده و مایة سعاد  و خوشبختی اودستگاه فطرتش نهادینه کر

بلکه  ،شود جا ختم نمی تعقلی است که در دستگاه فطر  انسا  نهادینه شده است. اما رابطة عقل و ایما  از نظر علامه به همین
علم و التزام قابل شد   و مقتضای آ  علم یعنی آثار عملیه بر آ  مترتب است علامه معتقد است چو  ایما  به معنای علم و التزام به

(. علم نیز نتیجة فرایند تفکر و تعقل 402 :شد  و رعف علم و التزام، کم یا زیاد خواهد شد )هما  ةواسط و رعف است، ایما  نیز به
آید،  شود و بهشت با آ  به دست می رحما  با آ  عباد  میالسلام آمده است آ  چیزی که خدای  است. در روایتی از امام صادق علیه

ها تنافی و  و معتقد است میا  آ  ددان مییرکگور که ساحت عقل و ایما  را کاملاً از هم جدا  برخلاف کی به این ترتیبعقل است. 
 م فطری بشر تعبیه شده است.داند که در سیست تناقض وجود دارد، علامه طباطبایی ایما  را نتیجة فرایند تعقل و تفکری می

 . ماهیت4-3
وجود در هر مکتب معنای خاص خود را دارد. ماهیت نیز  ،اگرچه در مکتب اگزیستانسیالیسم و فلسفة صدرایی، اصالت با وجود است

از ماهیت،  اما در اگزیستانسیالیسم منظور ،طور است. در فلسفة صدرایی ماهیت، حد وجود است و معنایی دقیم و فلسفی دارد همین
دانند که از قبل خداوند یا طبیعت  ها انسا  را فاقد جوهری می شود. اگزیستانسیالیست های انسا  جعل می هویتی است که با انتخاب

تعیین کرده باشد و این هما  تقدم وجود بر ماهیت در اگزیستانسیالیسم است. به این معنا که انسا  از ابتدای تولد فقط وجود دارد و 
کند  های خاص خود( را انتخاب و جعل می گرایش، میل یا علمی ندارد. سپس با اعمال خود در زندگی ماهیت و جوهره )ویژگیهیچ 

(Craig, 2000: 252-256حال آیا فقدا  جوهر ثابت نفی دستگاه فطر  است یا خیر؟ به .) رسد در نگاه فیلسوفا   نظر می
بلکه انسا  امری  ،یرکگور، ماهیت هیچ انسانی مشخص نیست ده است. از نظر کیاگزیستانسیالیست، جواب این سؤال مسکو  مان

شدنی است. هر فرد از انسا  دارای ی  وجود خاص به نام اگزیستانس است که همواره در فرایند  ساختنی و نه امر موجود و مشاهده
(. وی معتقد است برای Kierkegaard, 2000: 201خورد ) هایش رقم می صیرور  و شد  قرار دارد و ماهیت هر شخص، با انتخاب

ست و باید هر شخص را به گونة خاص ا یا شیء متفکر نارسا« جوهر اندیشنده»، «حیوا  ناطم»شناخت انسا  مفاهیم کلی همچو  
انسا  را از سایر هم وجود  ،کند و با این کار منظور او واژۀ اگزیستانس را برای توصیف هر انسانی انتخاب می خودش تعریف کرد. بدین

های عینی، ماهوی و  کند. درنتیجه حیث وجودی هر شخص بر جنبه حیوانا  و هم وجود هر شخص را از سایر اشخاص تفکی  می
را در اجتماع و  د(. به همین صور  است کسی که با انبوه مردم در حرکت است و خو22 :2508یابد )وال،  انتزاعی او نیز برتری می

نیست که با تمام « وجود شخصی»در حقیقت آ   ،اموشی سپرده است. این فرد اگرچه به ی  معنا دارای هستی استها به فر مجموعه
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بنابراین  ؛کند دار برای زندگی خود تلاش می داند که هدفمند و جهت و فرد اگزیستانس را کسی میاوجود برای هدفی تلاش کند. 
کند؛ نه ی  تماشاگر منفعل  که برای ساختن زندگی خود و دیگرا  تلاش می فعال در زندگی خود است یبازیگر ،شخص اگزیستانس

ماهیت خویش را  ،و با انتخاب ردانسا  هیچ ماهیتی ندا ،یرکگور از نگاه کی به این ترتیبگر گذر عمر خود باشد.  که تنها نظاره
 سازد. می

د سایر موجودا  دارای فطر  و ساختی خاص خود است که معتقد است انسا  مانن 2سورۀ روم 55علامه طباطبایی با توجه به آیة 
تجهیزاتی که درو   ةوسیل ست بها سمت هدف نهایی خود یعنی خدا دهد. نوع ساخت و ماهیت انسا  گرایش به ماهیت او را شکل می
 کند ین هدف رهنمو  میو را به دنبال ااها در زندگی سعاد  و خوشبختی است و فطر  انسا ،  ف همة انسا او تعبیه شده است. هد

تواند به قلة  اما تجهیزاتی که در وجود هر انسانی نهفته است چیست؟ تجهیزاتی که انسا  با آ  می(. 282: 23، ج 2525)طباطبایی، 
 .سعاد  صعود کند

 
 ییطباطبا علامه منظر از فطرت دستگاه. 1 ریتصو

 طی شود تا معلومات حضوری به انتخاب مطلوب منجر شود. مرحله 6از منظر علامه با مدیریت عوامل انحراف تفکر باید 

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ  
 ...؛فِطرَْ َ اللََّهِ الََّتیِ فطََرَ النََّاسَ عَلَیهَا... 2
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وَ  یخَلمََ فَسَوَّ یالَّذِ»( و 05)طه: «یخَلْقَهُ ثمَُّ هَد ءٍ یکلَّ شَ یأَعْط یرَبُّنَا الَّذِ»علامه طباطبایی ذیل آیة فطر ، با اشاره به آیا  
سوی سعاد   ها را به   از جمله انسا  مفطور به فطرتی هستند که آ کند که همة موجودا ( بیا  می5و  4 )اعلی: «یقدََّرَ فَهَد یالَّذِ

آورد. در این میا ، دین، راه و رسم زندگی برای رسید  به خوشبختی و  خویش، تکمیل نواقص و رفع حوائج خود به حرکت درمی
را به دنبال این هدف رهنمو  و اها در زندگی سعاد  و خوشبختی است و فطر  انسا ،  بنابراین هدف همة انسا  ؛سعاد  است

داند  را به معنای نوع خاصی از خلقت می« هایفَطَرَ النَّاسَ عَلَ یفِطْرَ َ اللَّهِ الَّتِ»سورۀ روم، کلمة فطر  در فراز  55ذیل آیة  وکند. ا می
در مقام اغراء و وادارکرد  شنونده چو   ؛شود به نصب خوانده می« فِطْرَ َ اللَّهِ»و اکه هما  معنای لغوی کلمة فطر  است. به عقیدۀ 

طور که همة جمادا  و  هما  از این جهت،ای( باش.  دهد: ملازم فطر  )خلقت خاصی که بر آ  خلم شده است که چنین معنا می
سوی هدف خاص خود در حال حرکت هستند،  اند و به نباتا  و حیوانا  دارای خلقتی خاص خود هستند و به فطرتی خاص آفریده شده

انسا  نیز دارای خلقت و فطرتی مخصوص به خود است که او را به سنت خاص زندگی و راه معینی که منتهی به هدفی خاص 
برای بیا  فطر  و نوع خلقت انسا ، اشاره به تجهیزاتی در وجود او و مخصوص انسا   زا یالمکند. علامه در  شود، هدایت می می
تواند تغییر دهد. در عبارا   کند می سوی هدفی که او را خوشبخت می مسیر زندگی خود را بهاین تجهیزا ، انسا   کم  کند که به می

 ؛داند. راه و رسمی که هدف از آ ، خوشبختی انسا  است دین را چیزی جز سنت و راه و رسم زندگی نمی وبینیم که ا علامه می
معتقد است انسا  تابع هیچ  ول کند تا خوشبخت شود. اخواهد لازم است مطابم آ  عم بنابراین کسی که خوشبختی خویش را می

 هدفی جز خوشبختی و سعاد  خویش نیست. این هدف در سرشت انسا  نهادینه شده است.
ولی نسبت به وجود دستگاه فطر  و نقش آ  در ساخت ماهیت  ،کند یرکگور هر ماهیتی در وجود انسا  را نفی می کی

 داند که از ابتدای خلقتش همراه او لامه طباطبایی وجود انسا  را دارای ی  دستگاه فطری میع اما .اگزیستانسیالیستی ساکت است
ست و مشتمل بر حضوریا ، فکر، عقل، گرایش به بهترین و اختیار است که همراهی انسا  با این دستگاه ایما  به خدا و روز قیامت ا

 و راهنمای معصوم را برای او به دنبال خواهد داشت.

 شمندیاند دو دگاهید از یدیکل میمفاه ۀسیمقا. 1 جدول

 یرکگور نسبت به دستگاه فطرت غافل است و بین ایمان و عقل نیز تباین می بیند. کی
 شمندیاند اریو اخت یآزاد ما یعقل و ا تیماه

خلقت  یاست که از ابتدا یدستگاه فطر  ی یوجود انسا  دارا
 ست.ا همراه او

در آفاق و تعقل و تفکر  ةجینت ما یا
 انفس است.

 موجودا  است. ریانسا  با سا زیمم ی. آزاد2
 با هم ندارند. یمنافات یو آزاد تی. قانو  عل4

علامه 
 ییطباطبا

و نسبت به دستگاه  کند یم یرا در وجود انسا  نف یتیهر ماه
 فطر  در وجود انسا  ساکت است.

 چیاند و هنیمتبا ما یساحت عقل و ا
 ندارند. گریکدیبه  یارتباط

 موجودا  است. ریانسا  با سا زیمم ی. آزاد2
 .ستندیجمع ن قابل یو آزاد تی. قانو  عل4

سور  
 رکگوری یک

 زندگی های . ساحت5
و در توریح اکند.  یرکگور سپهرهای زندگی را به سه مرحلة حسانی یا زیباشناختی، اخلاقی یا عقلانی، ایمانی و دینی تقسیم می کی 

 کند: ین بیا  میچن ها این ساحت
شود. شخصی که در این  . ساحت حسانی: ساحتی که منسوب به حس است و به ساحت زیباشناختی یا استحسانی نیز شناخته می2

کند، زیباطلب، تابع هوا و هوس و تنها به فکر اررای هواهای نفسانی است. با انتخاب این ساحت، فرد به دنبال  ساحت زندگی می
کند لذ  برد  از  های جسمی و فیزیکی است. تمام تلاش فردی که در این ساحت زندگی می هم لذ کسب لذ  بیشتر، آ  
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طریم اررای نیازهای مشترکش با حیوا  است. نیازهایی همچو  خورد ، خوابید ، اررای میل جنسی و بالابرد  کیفیت همین 
ما  خاص دینی است. کسی که این ساحت را برای زندگی ود معیارهای ثابت اخلاقی و اینب ،های این ساحت نیازهاست. از ویژگی

بخواهد درآمد ،  "دل"شکلی و به رنگ هر چیزی که  دهد. در حقیقت بی کند، به زندگی خود شکل و فرم خاصی نمی انتخاب می
ر معتقد است یرکگو گذارد تا به لذ  خود دست یابد. کی های اخلاقی و دینی را کنار می شکل زندگی اوست. او تمام محدودیت

داند در این ساحت هیچ درما  و نجاتی در کار  خواهد شد. زیرا می« نومیدی»رود، بیشتر گرفتار  چنین شخصی هر چه جلوتر می
که کاملاً ناامید است و یا انتخاب ساحتی فراتر از  شود. یا ماند  در ساحت حس درحالی نیست. اینجا مسئله گزینش مطرح می

های تمامیت طلب گرفتار  پسند یا نظام شناسی جبرگرا، فرهنگ عامه د  در این مرحله، یا به دام روا حس. چنین فردی با مان
 ؛(25-54 :2582کند )استراتر ،  وخم دانش پیشرفته سرگشته و آواره با ارطراب سر می شود و یا در پیچ می

داند. وظیفة  و این انتخاب را کامل نمیا ست؛ هرچنددینی، انتخابی برای خود بود  ا-. ساحت اخلاقی: مرحلة اخلاقی یا اخلاقی4
های مختلف روحی، روانی و جسمی، فیزیولوژیکی وجود انسا  در شخصیتی منسجم و ثابت است. این مرحله  اخلاق، تلفیم جنبه

انتخاب این  دهد که فرد در گرو آ  بتواند به زندگی خود شکل اخلاقی دهد. ملاک و معیار ثابتی به دست فرد می ،از زندگی
یرکگور سقراط را  کند. کی ساحت توسط فرد، پاسخ به ندای عقل است و معیارهای اخلاقی در این ساحت را عقل مشخص می

های  کند تا ارزش این مرحله، فرد خود را فدای دیگرا  میدر داند که در این ساحت زندگی کرده است.  نمونة بارز فردی می
گیرند. ورود به این ساحت  سقراط و آنتیگونه شکل می مانند یساحت است که قهرمانا  تراژیک اخلاقی پایدار بماند. در همین

دینی، انتخابی برای خودبود  است؛ -برخلاف مرحلة زیباطلبی به انتخاب برمبنای اراده استوار است. مرحلة اخلاقی یا اخلاقی
های مختلف روحی، روانی و جسمی، فیزیولوژیکی وجود انسا   بهداند. وظیفة اخلاق، تلفیم جن و این انتخاب را کامل نمیاهرچند 

 ؛(Rudd, 2005: 74-75در شخصیتی منسجم و ثابت است )
طور دیالکتی ، دو امر متباین را  این ساحت به ،توا  سنتز دو سپهر قبل دانست. به بیا  دیگر . ساحت دینی: سپهر دینی را می5

کدام از محتواهای دو سپهر قبل از بین  که در سپهر دینی هیچ کند میبخش اذعا   ییرکگور در گفتارهای تعال دربردارد. کی
کند  بنابراین فردی که در سپهر دینی زندگی می ؛گیرند بلکه عناصر این دو سپهر الگوی ترکیبی جدیدی به خود می ،روند نمی

اشد. در این صور  در هما  لحظه که به امور نما ب ممکن است در لحظا  مختلف متوجه امور جزئی یا امور کلی یا امر باطل
نما  ای که به امور کلی ملتفت است، در سپهر اخلاقی و وقتی که متوجه امر باطل جزئی التفا  دارد، در سپهر زیباشناختی در لحظه

بلکه  ،نیستصرفاً شناخت خدا  و کند. خصوصیت بارز سپهر دینی رنج است و ایما ، یا نامعقول است در سپهر دینی سیر می
گیرد، امر خلاف  که قرار می ای سمت سعاد  ابدی است. در این راه، فرد بر سر هر دوراهی حرکتی اختیاری با شور و اشتیاق به

تنها برتر از عقل که حتی خلاف عقل نیز  و وحی و الهام، نهازیرا از نظر  ؛کند عرف و اجماع یا غیرمنطقی و محال را انتخاب می
شد  نیز  داند. آگاهی به گناه و گناهکاربود  و سعی مداوم برای مسیحی آویختن عقل می صلیب را نوعی رنج و بهو ایما  اهست. 

تز ساحت استحسانی است که یا انسا  با  نومیدی آنتی .(242-242 :2584های این سپهر است )وال، و ورنو،  از جمله ویژگی
است که تنها با عمل « آگاهی از گناه»تز مرحلة اخلاقی نیز  شود. آنتی میگذرد یا در آ  حل  جهش به مرحلة اخلاقی از آ  می

 .(Copleston, 1994: 343توا  از آ  گذشت ) ایمانی یا با پیوستن به خدا می
های زندگی  و، تمام انتخابایرکگور معتقد است هر فرد از افراد انسا  باید خود ساحت زندگی خویش را انتخاب کند. به عقیدۀ  کی 

ی است های هر فرد به این بستگی دارد که فرد کدام ساحت زندگی را انتخاب کند. ساحت حسانی، ساحت عقل و ساحت ایما ، ساحت
د و کن را برای معنادارکرد  زندگی به فرد پیشنهاد نمی ها کدام از این ساحت هیچ وکه هر فرد مخیر به انتخاب آ  در زندگی است. ا
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ملاک منطقی برای  ،واکند. به عقیدۀ  خواهد، فراهم می که می ها ، زمینه را برای انتخاب هرکدام از ساحتاه تنها با تبیین این ساحت
بنابراین  ؛شناختی است که به ذهنیت هر فرد بستگی دارد روا  یفرایند ،زندگی وجود ندارد و انتخاب های انتخاب هرکدام از ساحت
کنید مرز میا  ساحت اخلاقی و  گونه که در تصویر زیر مشاهده می فرد باشیم. هما  شناختی انتخاب هر باید به دنبال دلایل روا 

یرکگور معتقد است  است. با توجه به اینکه کی 4و مرز میا  ساحت حسانی و ساحت اخلاقی، طنز آیرونی 2طبعی ساحت ایمانی، شوخ
یا  ساحت حسانی و ساحت ایمانی وجود داشته باشد. اما زندگی هیچ ترتیب منطقی وجود ندارد، پس باید مرزی نیز م های میا  ساحت

توا   کند که چگونه از ساحت حسانی می کند و مشخص نمی وی دربارۀ مرز میا  ساحت حسانی و ساحت ایمانی، بحثی مطرح نمی
 جهشی به ساحت ایمانی داشت و مرز میا  این دو ساحت چه نام دارد.

 
 یرکگور منظر کی زندگی از گانه سه یها ساحت. 2 ریتصو

کند و تفاو  اساسی در تعریف خوشبختی و  از نظر علامه طباطبایی، انسا  در یکی از دو ساحت دنیوی یا اخروی زندگی می 
کند و ساحت اخروی که با  بدبختی از این دو نگاه نشئت گرفته است. ساحت دنیوی که در چارچوب دنیا، تفکر، تعقل و انتخاب می

انسا  دنیاپرست و مادی که هنوز متخلم به اخلاق و مؤدب به آداب الهی  ،ورده است. در نگاه علامه طباطباییابدیت انسا  گره خ
داند و کمترین اعتنایی به سعاد  روح و کامیابی معنوی ندارد. به همین خاطر چنین فردی  کامیابی مادی را سعاد  می فقطنشده، 

 ،دست نیاورده ها را به گیرد. این فرد مادام که آ  کار می رزند، مقام، سلطه و قدر  بهتمام تلاش خود را در کسب هرچه بیشتر مال، ف
گونه که  بیند آ  دست آورد می ها را به خورد و وقتی آ  کند و از نداشتن آ  حسر  می این امور را دلیل آرامش و آسایش خیال می

چرا که این امور، کامل به تمام معنا  ؛ج و ناراحتی نیز همراه داردکرده نیست. اگر ی  لذ  در داشتن آ  هست، هزارا  رن خیال می
 ،دنها باش بندد که اگر آ  خواهد. این بار دل به اسباب می ها دارد و اسبابی می بلکه نواقصی دارد و رفع هما  نواقص، گرفتاری ،نیست

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ  
1 Humor 
2 Irony 
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ها نیز خود محتاج اموری دیگر هستند و این خیال  ه آ شود ک متوجه می ،رود لذ  کامل را خواهد چشید. ولی وقتی به سراغ اسباب می
و دل نبسته االاسباب را نیافته و به  چنین فردی مسبب ،نشیند. به تعبیر علامه نیز سرابی بیش نبود. درنتیجه حسرتی دیگر بر دلش می

در برخورد با هر سببی حسرتی دیگر  راین؛ بنابتا همواره و درهرحال دلی آرام و در برابر هر مصیبتی آرامشی در جا  خود داشته باشد
برد. تا  سر میه برد و دل در گرو خدای لایزال نداده است، در حسر  ب نشیند. پس فردی که در ساحت دنیا به سر می بر دلش می

شود و چیزی  ه میمتاع بیشتر. پس از آ  نیز دلزد ، از نداشتندست آورد خورد و وقتی آ  را به چیزی را ندارد از نداشتن آ  حسر  می
 ،فرماید که از نگاه قرآ  کریم طلبی خود را تسکین دهد. علامه در ادامه می نهایت آورد  آ ، عطش بی دست کند تا با به بهتر طلب می

مایة سعاد  روح آدمی و بعضی  فقطهای دنیوی نیز برخی  انسا  موجودی مرکب از روح جاودا  و بد  مادی و متغیر است. نعمت
ال و فرزندی که او را از یاد خدا بازندارد، مایة سعاد  روح و جسم او خواهد بود. همچنین برخی حوادث که مایة محرومیت و مانند م

نقص جسم آدمی است، اما در حقیقت مایة سعاد  روح است، مانند شهاد  در راه خدا، انفاق مال و سایر امکانا  در این راه که این 
هایی در دنیا برای لذ  دائمی و ابدی در سرای آخر  همچو  تحمل نوشید  دوای  مل چنین سختینیز از سعاد  آدمی است. تح

آیند  آنچه در دنیا خوش ،سازد. اما در این میا  ولی مد  طولانی مزاجش را سالم می ،کند تلخ است که دقایقی آدمی را ناراحت می
گونه اعمال را  در این دنیا و هم در سرای باقی است. قرآ  کریم این هم ،جسم ولی مضر به روح انسا  است، مایة شقاو  و عذاب او

علامه طباطبایی نیز قائل به دو ساحت در  به این ترتیبکه تنها لذ  جسمانی دارد، متاعی قلیل خوانده که نباید به آ  اعتنا کرد. 
برد و به  میبندد یا دل از این دنیا برو   ن دنیا میشود و دل به همی یعنی انسا  یا راری به اندک متاع دنیا می ؛زندگی انسا  است

آنکه سرای آخر  را انتخاب کند، به متاع دنیوی نیز خواهد رسید و از دنیا لذ  کافی را خواهد برد. »بندد.  سرای آخر  دل می
بندد، هیچ  ا آنکه دل به دنیا میچرا که دل به سرای ابدیت بسته است. ام ؛گذرد کند و از آ  می راحتی تحمل می های دنیا را به سختی
)طباطبایی، « ای از آخر  و ابدیت خویش که غایت حیا  انسانی است، نخواهد برد. تنها غایت این فرد، تمتع حیوانی است بهره
 زیرا؛ گاه لذ  کامل را از این تمتع حیوانی نخواهد برد دلیل فطر  و ساخت خاص خویش هیچ البته این فرد به .(502 :24، ج 2525

های  وپازد  در سراب لذ  ولی چو  در وصال به آ  ناکام است، مجبور به دست ،نهایت مطلم است خود اصیل او به دنبال بی
طلب او را سیر نخواهد کرد. برخی آیا  قرآ  که  نهایت گاه وجود بی داد  است و هیچ محدودی است که همراه با رنج و عذاب ازدست

خَفَّفُ عَنْهُمُ العَْذابُ وَ لا هُمْ یا بِالْآخِرَۀِ فَلا یاۀَ الدُّنْینَ اشْتَروَُا الْحَیأوُلئِ  الَّذِ»در زندگی انسا  خبر داده است: صراحتاً از وجود دو ساحت، 
 پذیرد و نیز ند که زندگی دنیا را با بهای آخر  خریدند و به همین جهت عذاب از ایشا  تخفیف نمیی هستهای اینا  هما « نْصَرُو َی

و این زندگی دنیا « عْلمَُو َیوا ُ لَوْ کانُوا یالْحَ یا إلَِّا لَهْوٌ وَ لعَبٌِ وَ إِ َّ الدَّارَ الْآخِرَۀَ لَهِیاۀُ الدُّنْیوَ ما هذِهِ الْحَ(. »23 شوند )بقره: یاری نمی
با توجه به  .(32 ند )عنکبو :درستی که زندگی حقیقی، آخر  است اگر بنای فهمید  داشته باش چیزی جز لهو و بازی نیست و به

که سرای آخر  را انتخاب کند، به متاع دنیوی نیز خواهد رسید و از دنیا  تفاو  این دو نگاه به زندگی در این است که آ  ،5تصویر 
که  ست. اما آ چرا که دل به سرای ابدیت بسته ا ؛گذرد کند و از آ  می راحتی تحمل می های دنیا را به لذ  کافی را خواهد برد. سختی

ای از آخر  و ابدیت خویش که غایت حیا  انسانی است، نخواهد برد. تنها غایت این فرد، تمتع حیوانی  بندد، هیچ بهره دل به دنیا می
خود اصیل او به  ؛ زیراگاه لذ  کامل را از این تمتع حیوانی نخواهد برد دلیل فطر  و ساخت خاص خویش، هیچ است. البته این فرد به

های محدودی است که همراه  وپازد  در سراب لذ  ولی چو  در وصال به آ  ناکام است، مجبور به دست ،نهایت مطلم است نبال بید
 طلب او را سیر نخواهد کرد. نهایت گاه وجود بی داد  است و هیچ با رنج و عذاب ازدست
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  رابطه ی همپوشانی بین دنیا و آخرت .3 ریتصو

 شمندیاند دو نگاه در یدگزن یها ساحت. 2 جدول

 ساحتی میداند 3یرکگور  ساحتی و کی 2علامه زندگی را 
 شمندیاند یزندگ یها ساحت

 رکگوری یک ینی. د5 ی و. اخلاق4 ی،. حسان2ساحت:  سه

 ییعلامه طباطبا ی. اخرو4 ی ووی. دن2ساحت:  دو

 ها . بحران در ساحت6
رو  هدهد که فرد در ساحت حسانی یا در ساحت اخلاقی با رنج روب د زمانی رخ مییرکگور معتقد است بحرا  معنا در زندگی فر کی
دچار ارطراب، دلهره، نومیدی  رو از اینماند.  سمت ساحت بالاتر، در هما  ساحت می جای جهش به شود و در این موقعیت مرزی به می

عنوا  ی  معلم  کند و آ  را به عنوا  ی  مکتب یاد می ، از رنج بهرنج لیانجیرکگور در کتاب  شود. کی معنایی می و پوچی و بی
صور  مداوم چیزی دربارۀ خود و ارتباطش  به ،شود کسی که متحمل رنج می»گوید:  کند تا جایی که می بخش سازنده معرفی می تعالی

د  و هم عامل معنابخشی به معناش هم عامل بی ،یرکگور دلهره و نومیدی را (. کیKierkegaard, 1993: 257« )گیرد با خدا فرامی
د. در نگاه علامه شومعناشد  زندگی  بی موجبتواند  تواند معنابخش زندگی باشد و می داند. نگاه ما به این دو عامل می زندگی می
 ،تو است که شامل مصالحی است که در سعاد  و خوشبختی او مؤثر اساخاطر غریزۀ فطری، ناشی از تعقل  افعال انسا  به ،طباطبایی

را در چارچوب همین دنیا انتخاب  داما اگر فردی در زندگی خود در ساحت دنیوی فرورفته و غرق در مادیا  شده باشد و معبود خو
های خیالی، بر افکار و  وبرق مصالح و مفاسد بر او مشتبه خواهد شد. زرق -را معبود قرار داده باشد دمثلاً هوا و هوس خو-کرده باشد 

ش  و ارطراب و تزلزل در عزم و  موجبو از طرف دیگر  کند میگذارند و از ی  طرف او را از راه درست منحرف  میارادۀ وی تأثیر 
خداوند  .(422 :4، ج 2525ای داشته باشد )طباطبایی،  ها اقدام جدی و سازنده های سخت و گرفتاری شود تا نتواند در رنج ارادۀ وی می

لِ المُْسَوَّمَةِ وَ الْأَنعْامِ وَ الْحَرْثِ یرِ الْمُقَنْطَرَۀِ مِنَ الذَّهبَِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَینَ وَ الْقَناطیالشَّهَوا ِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَن نَ لِلنَّاسِ حبُُّیزُ»فرماید:  می
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ها و فرزندا  و  نفسانی، از میل به ز  مردم را حب شهوا  .(22 عمرا : )آل «ا وَ اللَّهُ عنِْدَهُ حُسْنُ المَْآبیاۀِ الدُّنْیذلِ  مَتاعُ الْحَ
ها متاع زندگانی  دار نیکو و چهارپایا  و مزارع در نظر زیبا و دلفریب است، )لیکن( این های نشا  هایی از طلا و نقره و اسب همیا 

 )فانی( دنیاست و نزد خداست منزل بازگشت نیکو.
شود. از نظر  بحرا  معنا می سببنداشتن  خلاقی و صیرور  و جهشماند  در ساحت حسانی یا ا ،یرکگور بنابراین از منظر کی 

بحرا   بههای فانی این ساحت  بستن به جلوه علامه طباطبایی نیز وجود مرگ در پایا  زندگی دنیوی و ماند  در ساحت دنیوی و دل
 خواهد شد. منجر معنا

 . علت ایجاد بحران در نگاه دو اندیشمند3جدول 

 یرکگور ماندن در ساحت حسانی یا اخلاقی را علت ایجاد بحران میدانند. ت دنیا و کیعلامه ماندن در ساح

 شمندیاند بحران جادیعلت ا

 رکگوری یک و جهت نداشتن رور یو ص یاخلاق ای یماند  در ساحت حسان

 ییعلامه طباطبا بستن به آ و دل یویو ماند  در ساحت دن یویدن یزندگ ا یوجود مرگ در پا

 رفت از بحران برون . راه7
تنها  یرکگور معتقد است دیالکتی  ساحت حسانی و ساحت اخلاقی باید انسا  را به ساحت ایمانی برساند. در ساحت ایمانی، رنج نه کی

ظهوررساند  اگزیستانس درو  تبدیل خواهد  بلکه به ی  مکتب برای ساختن فرد و به ،معنایی زندگی نخواهد شد پوچی و بی موجب
کنیم یا بر چه اساسی از ساحتی به ساحت  ابتدا چگونه ساحت زندگی خود را انتخاب میدر یرکگور در پاسخ به این سؤال که ما  یشد. ک

بنابراین دلایل ما برای انتخاب یکی از  ؛(Kierkegaard, 1978: 230« )حقیقت ذهنیت است»آوریم معتقد است  دیگر رو می
شناختی انتخاب بود  شناختی هستند و باید به دنبال دلایل روا  م منطقی نیز ندارند بلکه روا سپهرهای زندگی منطقی نیستند و الزا

کننده که در آ  با تفکر و  داد  امور منحرف توجه به سیستم فطری بدو  دخالت ،از نگاه علامه طباطبایی .(252 :2522)اندرسو ، 
معنابخش زندگی انسا  خواهد بود.  ،ایما  به راهنمای معصوم محقم خواهد شدانفس، ایما  به الله، ایما  به آخر  و  و تعقل بر آفاق

شد  با او  قدم کند و نه ساحت دنیوی. ایما  به راهنمای معصوم به معنای همراهی و هم نگاهی که انسا  در ساحت اخروی زندگی می
یعنی معبود و مسیر قرب به او یعنی ساحت اخروی را عنوا  تنها کسی که هدف نهایی  وجود امام به رو از ایندر مسیر زندگی است. 

رفت از بحرا   یرکگور و هم علامه راه برو  اگرچه هم کی به این ترتیبداند، الزامی و رروری است.  تر از هر کسی می بهتر و کامل
چرا که  ؛  انسا  سازگاری نداردکند، با ساخت و فطر یرکگور معرفی می کنند، ایمانی که کی معنا را ایما  به خدای یگانه معرفی می

کند. از  شناختی معرفی نمی یرکگور ملاکی جز دلایل روا  اما کی ،کند ملاک تشخیص راه صحیح را عقل معرفی می ،فطر  انسا 
تنها  نه ونهایت حرکت کرد؟ ا سمت معبود بی یرکگور انتخاب کنیم، با کدام راهنما باید به اگر ساحت ایمانی را در نگاه کی ،طرف دیگر

بلکه حجیت عقل را هم که در فطر  انسا  وجود دارد و او را  ،کند راهنمایی را که آشنا به مسیر قرب الی الله باشد معرفی نمی
 برد. کند، زیر سؤال می سوی راهنما هدایت می به
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 در نگاه دو اندیشمند بحران از رفت برون راه. 4جدول 

 یرکگور انتخاب ساحت ایمانی را علت میداند. کی علامه طباطبایی انتخاب ساحت اخروی و

 شمندیاند رفت از بحران راه برون

 ییعلامه طباطبا با کم  فطر  و عقل یدر ساحت اخرو یزندگ

 رکگوری یک یمانیانتخاب ساحت ا

 ها . بیان معنای زندگی در نگاه دو اندیشمند و تحلیل یافته8

 اطبایی. بیان معنای زندگی از نگاه علامه طب8-1
فقط سمت خوشبختی و سعاد  خویش حرکت کند. ایشا  معتقد است بشر  داند که به علامه طباطبایی معنای زندگی بشر را در این می

کند که هدفی مطابم با ساخت و فطر  خویش انتخاب کند تا دربرگیرندۀ همة نیازهای  سمت خوشبختی خویش حرکت می زمانی به
نین هدفی کافی نیست. پس دومین انتخاب برای انسا  پس از انتخاب معبود، انتخاب بهترین راه برای ولی تنها انتخاب چ ،و باشدا

داند که اگر از عوامل انحراف  ای می گونه و فطر  انسا  را به آفرینش ورسید  به این هدف است تا مطابم آ  در زندگی قدم بردارد. ا
سوی معبود را شناسایی و انتخاب کند. علامه معتقد است  معبود و سپس بهترین راه به تواند بهترین راحتی می فکر و عقل دور باشد، به

طلبی انسا  و تنها مسیر قرب به این معبود و هدف را همراهی با امام که  نهایت نهایت هستی )الله( که مطابم با بی معبود را تنها بی
داند. همچنین علامه معتقد است انسا  قبل از هدایت الهی و ورود در  میآگاه به روابط هستی و روابط عالم ماده با عالم آخر  است، 

ساحت ایما ، مانند میتی است که از نعمت حیا  محروم است. و وقتی که ایما  آورد مانند کسی است که خداوند به او حیا  
 «سَ بِخارِجٍ مِنْهایالظُّلُما ِ لَ یالنَّاسِ کمَنْ مَثَلُهُ فِ یبِهِ فِ یمْشِیوراً ناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُییتاً فَأحَْیأوََ مَنْ کا َ مَ»بخشیده است. خداوند در آیة 

(: آیا کسی که مرده )جهل و رلالت( بود ما او را زنده کردیم و به او روشنی )علم و دیانت( دادیم تا به آ  روشنی میا  244 )انعام:
ها )ی جهل( فرورفته و از آ  به در نتواند گشت؟ )آری( کردار بد کافرا  در  ریکیمثل او مانند کسی است که در تا ،مردم )سرافراز( رود
  نوری قرار اایما  به الله در ساحت اخروی را به حیا  و زندگی تشبیه کرده و برای مؤمناین آیه گر شده است.  نظرشا  چنین جلوه

ع را از ررر تشخیص دهند. در مقابل، کفر به الله را تشبیه به تاریکی واسطة آ ، در میا  مردم راه روند و خیر را از شر و نف داده که به
مطلقی از جهل کرده که از آ  بیرو  نخواهد رفت و قدر  تشخیص خیر از شر و نفع از ررر را از دست خواهد داد. شاید در نظر عامة 

کنند و به لذایذ مادی و اعمالی  اهر عمل را نظاره میظ فقطها  چرا که آ  ؛مردم، اعمال و رفتار مؤمن و کافر ظاهراً از ی  سنخ باشد
که لذایذ بالاتر و بیشتری  درحالی ؛لذایذ حیوانی زندگی انسا  است فقطاما این لذایذ  ،کنند آورد فکر می ها را به ارمغا  می که این لذ 

 به این ترتیب داد  به حیا  اصیل انسانی است. نیز وجود دارد که خداوند با تشبیه ایما  به حیا  و تشبیه کفر به مرگ، در پی توجه
طور  شنود که دیگرا  از دید  و شنید  آ  عاجزند و همین بیند و می کند و چیزی را می شخص مؤمن، در ساحت اخروی زندگی می

 کنند. گیرد که کافرا  درک نمی ها به چیزهایی تعلم می تفکر و تعقل و ارادۀ آ 

 یرکگور اه سورن کی. بیان معنای زندگی در نگ8-2
سوی خویشتن اصیل است در هر ساحتی که فرد باید باشد. خویشتن اصیل هر فرد  یرکگور صیرور  به معنای زندگی از نظر سور  کی

معنای  ،یرکگور بنابراین از نظر کی ؛سازد وی را می شست که ماهیتا نیز با دیگری تفاو  دارد؛ چرا که فرد ماهیت ندارد و انتخاب او
 ،و پیشنهادی برای کسی ندارداکند، بسازد.  گی کشفی و جعلی است و خود فرد باید برای خویش معنایی در ساحتی که کشف میزند
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به ساحت ایمانی است که  ها داند و جهش از این ساحت حسانی و اخلاقی را معنابخش زندگی نمی های رسد ساحت نظر می اما به
یرکگور که از طرفی هر  رسد این دو روند کی نظر می بخشد. بهبو معنا ازندگی به ها آرام کند و  ها و سختی تواند فرد را در دل رنج می

برای رسید  به  ای کند و از طرف دیگر، ساحت حسانی و اخلاقی را مقدمه خواهد می کس را موظف به انتخاب هر ساحتی که می
 است. اش هو در اندیشاتر داشت، ناشی از سردرگمی سوی ساحت بالا ها جهشی به داند که باید با آ  ساحت ایمانی می

 . مقایسۀ دیدگاه دو اندیشمند دربارۀ معنای زندگی8-3
سمت خوشبختی  سمت خوشبختی و سعاد  حرکت کند. تنها زمانی بشر به داند که به علامه طباطبایی معنای زندگی بشر را در این می

و باشد. ولی انتخاب چنین اانتخاب کند تا دربرگیرندۀ همة نیازهای  دطر  خوو ف آفرینش کند که هدفی مطابم با خویش حرکت می
هدفی کافی نیست. پس دومین انتخاب برای انسا  پس از انتخاب معبود، انتخاب بهترین راه برای رسید  به این هدف است و این 

اما ساحت حسانی و اخلاقی  ،شتن اصیل استسوی خوی یرکگور معتقد است صیرور  به اما کی ،شود معنا در ساحت اخروی محقم می
و این ساحت ایمانی است که  کردسوی ساحت بالاتر  ها جهشی به که باید با آ  استبرای رسید  به ساحت ایمانی  ای مقدمه

 معنابخش زندگی خواهد بود.

 گیری نتیجه . 9
م که هرچند دو متفکر در نگاه خود به انسا  و زندگی، رسی یرکگور به این نتیجه می در تطبیم نظریا  علامه طباطبایی با سور  کی 

ورود به ساحت ایما  معنابخش زندگی بشر خواهد بود، در مبانی و اساس ایما  با یکدیگر تفاو  و  معتقدند هایی دارند و شباهت
نامد و دیگری آزادی انسا  را  داند و آ  را جها  آزادی می تعارض جدی دارند. یکی سرزمین وجودی انسا  را خالی از قانو  علیت می

اند که عقل از درک ساحت  کند. سور  معتقد است ساحت عقل و ایما  دو ساحت کاملاً متفاو  و متعارض ذیل اصل علیت تعریف می
تفکر مقدر  داند و اگر ایما  فردی از روی احساسا ، تقلید یا قبول می با ابتنا بر عقل قابل فقطولی علامه ایما  را  ،ایما  عاجز است

درستی شناخت. تفاو  دیگر این  توا  متعلقا  ایما  را به با ملاک عقل می فقطداند و معتقد است  باشد، آ  را معنابخش زندگی نمی
زندگی را  های کند و علامه، ساحت دو متفکر در تقسیم ساحا  زندگی است که یکی آ  را به زیباشناختی، عقلانی و ایمانی تقسیم می

و نیز در هما  اداند. بنا بر دیدگاه علامه، اگر دل انسا  در چارچوب زندگی دنیوی گرفتار باشد، دین و ایما   یا اخروی می یا دنیوی
را درک کند،  دطلبی خو نهایت که اگر فرد از ساحت دنیوی فراتر رفته باشد و بی درحالی ؛کند چارچوب است و بیشتر از دنیا را طلب نمی

به این ترتیب  بیند. های حسی را نیز با نگاه اخروی می شود. در این صور ، عقلانیت و اخلاق و حتی لذ  می به ساحت اخروی وارد
 تواند معنابخش زندگی فرد باشد. در ساحت اخروی می فقطتوا  گفت ایما   در تطبیم این دو نظریه می
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 منابع  . 11
 .میالقرآ  الکر

 تهرا ، مرکز. ،ی، ]مترجم[ جوادزاده، علررکگوی یبا ک ییآشنا(. 2582استراتر ، پل )
 . تهرا : طرح نو. یمیهید اریخشاة. ترجمرکگوری یک ةفلسف(. 2522) یاندرسو ، سوزا  ل

 .یاسلام غا ی. تهرا : سازما  تبلزا یالم رهیتفس یو منهجه ف یالطباطبائ(. 2532) یعل ،یاوس
 و مذاهب. ا ی. قم: دانشگاه ادیلیتحل ةدر فلسف یزندگ یو معنا نید(. 2525محمدررا ) ا ،یب

 نور. امی. تهرا : پادگارهایو  ادهای(. 2582) یعل ،ینیتاجد
 .نیی: دارالعلم للملارو ی. بهیالصحاح اللغه و صحاح العرب(. 2258بن حماد ) لیاسماع ،یجوهر
 .یی. تهرا : علامه طباطبامهر تابا (. 2524) نیمحمدحس ،یطهران ینیحس

 . تهرا : دانشگاه تهرا .نامه لغت(. 2588) اکبر یدهخدا، عل
 .را یا ة. تهرا : انجمن حکمت و فلسفیفرهنگ علوم عقل (.2532جعفر ) دیس ،یسجاد

 . تهرا : اسوه.از نگاه فرزانگا  ییعلامه طباطبا یو عمل یعلم ۀریدر س یریس(. 2528) یشمس، مرادعل
 .داریقم: ب. میالقرآ  الکر ریتفس(. 2533، محمد )یرازیش نیصدرالد
 للمطبوعا . یالاعلم ة: مؤسسرو ی. بالقرآ  ریتفس یف زا یالم(. 2525) نیمحمدحس ،ییطباطبا

 . تهرا : صدرا. سمیاصول فلسفه و روش رئال (.2532) ییییییییییییییییییییییییییییی
 اطلاعا . ةتهرا : روزنام من. یزندگ(. 2580) ییییییییییییییییییییییییییییی

 : بوستا  کتاب.قم. یخسروشاه یهاد دی: سمی. تنظیاسلام یها یبررس(. 2522) ییییییییییییییییییییییییییییی
 . ی. تهرا : مرتضونیالبحر مجمع(. 2580بن محمد ) نیفخرالد ،یحیطر
 . قم: بوستا  کتاب.یطباطبائ نیمحمدحس دیعلامه س ةنام یحکمت: زندگ انوسیاق (.2522) محمدررا ،یکرمان یاثیغ

  ،یاسلام ةشی. تهرا  پژوهشگاه فرهنگ و اندستانسیاگز یها از فلسفه یریتقر(. 2522) اصغر یعل مصلح،
 . تهرا : بهزاد.یفرهنگ فارس(. 2528محمد ) ن،یمع
 حوزه و دانشگاه،  یتهرا ، دفتر همکار فلسفه، خیتار(. 2588) یمصطف ا ،یملک

 .یطهور ةم،. تهرا : کتابخانپرها باقر ة. ترجمیهست ةشیاند(. 2508وال، ژا  آندره )
 .ی. تهرا : خوارزمیمهدو ییحی ة. ترجمبود هست یها و فلسفه یدارشناسیبه پد ینگاه (.2584وال، ژا  آندره و ورنو، روژه )

 .245-252(، 55-42)2، نقد و نظر ةمجل ا،یاعظم پو ةمعنا هست. ترجم ییمعنا ی(. در ب2524. )یوالتر ت س،یاست
 2524کریم،رساله کارشناسی ارشد،تهرا ،دانشگاه الزهرا)س(، قرآ  رویکرد با طباطبایی علامه دیدگاه از زندگی کت ،معنایممل بروانی عسکری
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